
سالگی کً مادرش مُزد َ اَ ٌم تً خاطز کثافتکاری ٌای  02دختز جُان اگز تً خُدش تُد، دَست داضت در ٌمان 

 .پذرش اس خاوً تیزَن آمذ، عزَص ضُد تا دیگز اَ را وثیىذ، اما وطذ

در  یعىی خُاستگار خُب وصیثص وطذ! چىذ پسز جُان ٌم کً تً اَ اظٍار عطق کزدوذ، ٌمً سُء استفادي گز اس آب

 .سال اس سىص می گذرد 02آمذوذ َ ایه طُری ضذ کً تا تً خُد آمذ، دیذ کً 

دختزی سضتی وثُد؛ اما گُیی قسمتص آن تُد کً اسدَاج عاضقاوً وصیثص وطُد! َ اس ٌفتً قثل تُد کً عمً اش تا آن 

ومی سوی؟ ٌشار تا دختز می ضىاسم کً ایه  آگهی پیطىٍاد، َسُسً را تً جاوص اوذاخت: دختز چزا

 .کزدن َ خُضثخت ٌم ٌسته ازدواج طُری

 .دادن مال تاسوذي ٌاست آگهی :اما اَ، تزدیذ داضت، دَ دل تُد. فکز می کزد َ اس چىذ وفز ٌم ضىیذي تُد کً

اما خیلی احساص تىٍایی می کزد. چىذ رَس فکز کزد تا تالاخزي پیطىٍاد عمً اش را پذیزفت. آگٍی داد َ فقط دَ رَس 

 ... گذضت تا یک جُاب وان َ آتذار رسیذ َ اَ ٌم قزار ملاقات را تعییه کزد َ

ار تُد گل سزخی را تً یقً حالا ایىجا تُد. داخل یک رستُران ضیک گزاوقیمت َ اوتظار غزیثً ای را می کطیذ کً قز

سز میشش وطست. اما ٌمیه کً  –تا گل سزخ تً یقً  –اش تشوذ. ٌمان طُر کً سزش پاییه تُد متُجً ضذ کً یک وفز 

 سز تلىذ کزد تا تعجة گفت: پذر ... ضمایی؟
  


